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 مسائل پزشکی نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 دیه کامل انسان

بحث در مقدار دیه و اصل در آن است. ما در این مقام نیستیم که دیه در کجا هست و در کجا نیست بلکه 

 جا دیه ثابت باشد دیه چیست؟هر 

ن موثر است چون بسیاری از آنها با دیه کامل سنجیده می ن دیه نفس در دیه اعضاء و ... نی   .شوندتعیی 

 آیا دیه صد شیر است یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حله؟

ن  ن این خصال است و هیچ کدام تعی   مخی  بی 
 امور بر اساس  ندارد یا دیه برخن از اینآیا جانن

ر
ها ست و باق

برابری ارزش خواهد بود. مثلا اگر گفته شد دیه هزار دینار است، صد شیر از این جهت بوده که ارزش آن 

شود که یک صاع با ارزش هزار دینار برابر بوده است و یا بر عکس. نظی  آنچه در مورد زکات فطره گفته می

ن پرداخت شوداز طعام است   .و جایز است قیمت آن نی 

ن  در مساله اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن هم اختلاف روایات است پس مهم بررسی روایات و جمع بی 

 .آنها ست

 :مجموعا سه طایفه روایت در این مساله وجود دارد

ن آنها مخی  است.  اول: روایانر که مفاد آنها این است که دیه تعدادی از امور است به نحوی که جانن  بی 

ن این است که دیه کامل انسان یکی از خصال شش گانه به نحو تخیی  است. پس شخصی  ن فقهاء نی  مشهور بی 

ن که مکلف به دیه است می تواند هر کدام از آن خصال را پرداخت کند و مستحق دیه حق ندارد آن را تعیی 

ن  ی، تعیی   به اختیار مکلف است. به تعبی  دیگر در واجب کند چرا که قاعده این است که در واجبات تخیی 

ی متعلق وجوب جامع است و جامع در ضمن هر کدام از خصال وجود دارد. پس همان طور که در  تخیی 

ن تمام افراد آن طبیعت مخی  است و نمی توان او را به برخن از افراد مجبور وجوب تعیینن موسع، مکلف بی 

ن طور  ی هم همی   .است کرد در واجب تخیی 

ن دیگری ذکر نشده است  چی 
 .دوم: روایانر که مفاد آنها این است که دیه صد شیر است و غی  از شیر

ن دیگری ذکر نشده است  .سوم: روایانر که مفاد آنها این است که دیه هزار دینار است و غی  از آن چی 

ن این سه طایفه این طور بود ک  بی 
ن
ن مفاد بود قاعده و جمع عرق ه گفته شود دیه یکی از خصال اگر فقط همی 

 .شش گانه است و ذکر صد شیر یا هزار دینار در برخن روایات، بیان برخن از خصال است

 گوید دیه صد شیر است به اطلاق دلالت میبه عبارت دیگر دلالت رواینر که می
ن
ی دیگر کاق ن کند که چی 

د این اطلاق است و موجب رفع ید از آن نیست و رواینر که مفاد آن این است که دیه هزار دینار است مقی
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ن طور دلالت رواینر که می ی گوید دیه هزار دینار است به اطلاق دلالت میخواهد بود و همی  ن کند که چی 

 .شودکند و با وجود دلیل بر کفایت سایر خصال از این اطلاق رفع ید میدیگر کفایت نمی

کند وجوب تعیینن باشد و اینکه متعلق می اقتضاءشود اطلاق وجوب این اطلاق همان است که گفته می

ی دیگر انجام شود یا نشود و این همان حقیقت  ن وجوب همان عمل است و انجام آن لازم است چه چی 

 .اطلاق است و در جای خودش توضیح داده شده است

ن صد شیر یا هزار دینار، حصر است نه اطلاق. یع نن دیه فقط صد اما اشکال این است که لسان روایات تعی 

ن روایات مشکل شده است  .شیر است و غی  آن نیست. لذا جمع بی 

اند دیه صد شیر است و البته دفع سایر خصال جایز است اما به عنوان قیمت صد شیر برخن از علماء گفته

ی و لذا ممکن گاهی قیمت صد شیر هزار دینار باشد و گاهی ممکن است کمیر   نه به عنوان عدل واجب تخیی 

 .یا بیشیر باشد

اند دیه هزار دینار است و دفع امور دیگر به عنوان برابری با قیمت هزار دینار جایز گفته  برخن دیگر از علماء

 .است

ن مطرح می شود مثل اینکه اگر دیه صد شیر است آیا صد شیر به قیمت به تبع این مبنا، مباحث دیگری نی 

م السلام به این بیان که شیر در آن زمان هم به عنوان خوراک امروز یا صد شیر به قیمت زمان ائمه علیه

شد و هم وسیله حمل و نقل بوده است و لذا قیمت آن بالاتر بوده است اما )از شی  و گوشت( استفاده می

در زمان ما وسیله حمل و نقل نیست و لذا ارزش آن متفاوت شده است. طبیعی است که هر چه منافع 

ی بیشیر باشد ار  ن ن این است که در روایات گفته شده قیمت هر چی  ی هم دارد. نشانه این تغیی  نی 
زش بیشیر

شیر ده دینار است یا صد یا صد و بیست درهم در حالی که الان قیمت شیر از ده دینار طلا خیلی کمیر 

 .است

یب طوایفن که ذکر خوانیم نه به ترتکنیم و آن را به ترتیب مذکور در وسائل میابتداء به روایات اشاره می

 :کردیم

 :صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج
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د روایت معتی  است و مفاد آن این است که دیه هزار دینار است ولی برای افراد مشخص اشکالی ندارد سن

ن دیگری پداخت کنند و این هم به جهت تسهیل کار برای پرداخت کننده آن بوده  به مقدار قیمت آن چی 

مال آنها شیر بوده  اند است و اینکه اگر مالش شیر است )که به صورت طبیعی افرادی که در بیابان بوده

است( لازم نیست آن را به دینار تبدیل کند. پس روایت جزو طایفه سوم است و فهم راوی از کلام ابن ان  

 امور 
ر
لیلی تخیی  بوده و از کلام امام علیه السلام مخالف آن را فهمیده است که اصل هزار دینار است و باق

 .از باب قیمت هزار دینار است

ه الفقیه طور دیگری نقل شده است که با این نقل کمی متفاوت است البته روایت در   :من لایحصرن
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ن نقل شده است ن به اختلاف دیگر در میر  :و در تهذیب نی 
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